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 و صـحابه بـه ایـشان      در طول تاریخ مسلمانان به پیروي از سیره پیامبر اکـرم          

از مـستحبات مؤکـد   را  جـستند و سـفر بـراي زیـارت قبـر رسـول خـدا             توسل می 

 به نابینا راه توسـل جـستن بـه ایـشان را      بودند که پیامبر دانستند، صحابه دیده  می

، امـا در  »من زار قبری وجبت له شـفاعتی«:آموخت و درباره زیارت قبر خویش فرمود 

با تفسیر به رأي ایـن اعمـال را   ) ق728م(تیمیه  هشتم فردي از حنبلیان به نام ابن    قرن  

  . از مصادیق شرك دانست

کتـاب  . انی در نقد آن نوشتند    سنّت در طول شش قرن گذشته، آثار فراو         علماي اهل 

یکی از بهترین نقدهایی است که در شماره قبـل گزارشـی از آن را               شفاء السقام سبکی    

معـروف وفـاء الوفـاء باخبـار       یکی دیگر از این آثار کتاب       . خدمت خوانندگان ارائه دادیم   

  .پردازیم است که در این شماره به وصف آن میدارالمصطفی 

ت سـلامی، دانـشمندان مـسلمان دربـاره سـیره و ســنّ     از همـان قـرون نخـستین ا    

انـد؛ از      دست به تألیف زده و آثار متنوعی در این زمینـه بـه یادگـار گذاشـته                 پیامبر

 نوشته علامـه  وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیجمله در وصف مدینه و فضایل آن؛ کتاب  

در سـنّت     اهـل اي  نور الدین علی بن احمد سمهودي شافعی یکی از آثار ارزشـمند علم ـ            

ایشان در پی درخواست برخی از بزرگـان مبنـی بـر نگـارش کتـابی         . تاریخ مدینه است  

درباره تاریخ مدینه و احوال حجره شریفه، کتاب یاد شده را تـصنیف و آن را بـه هـشت     

 وي  . اختـصاص داد   باب تقسیم کرد و باب هشتم را به زیارت پیامبر ختمی مرتبت           

  :دنویس  این باب میدرباره

ه لما كان كنتيجة الكتـاب ه التقديم، لكنّّ و هذا الباب و إن كان من حق

مه من الأبواب ختمت به أقسامه، ليكـون المـسک ّما تقد... ماتهّو مقد
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ــواب  ــة أب ــه ثماني ــتح لي ب ــأن يف ــاولا ب ــه و تف ــود تمام ــه و سر الوج ّختام

 )٨، ص ١ج... .( ةالجنّ

مدینه اختصاص داده و در باب دوم به        هاي شهر     علامه سمهودي باب اول را به نام      

 را نسبت به دیگر شهرها نـشان داده  مدينة النبیفضایل و احکام آن پرداخته و عظمت      

توان استشفا و طلـب شـفاعت      و بیان داشته است که به خاك و خرماي شهر مدینه می           

جـامع   از ، و» شفاء الجـذامةغبار المدين«: کند که جوزي نقل می ابنالوفاء کرد و از کتاب    

ّو الذي نفـسي بيـده إن في «:  فرمودکند که حضرت رسول اثیر نقل می   ابن الأصول

  ).67، ص 1ج( » داءّغبارها شفاء من كل

 سمهودي باب سوم این کتـاب را بـه تـاریخ مدینـه از دوران حـضرت رسـول                 

  . اختصاص داده است

عه ایـن   است که بـه تحـولات تـاریخی و توس ـ     النبی باب چهارم درباره مسجد   

  . مسجد در طول تاریخ پرداخته است

  . هاي مورد احترام مدینه اختصاص دارد باب پنجم به دیگر مساجد و مکان

هاي مدینـه و در بـاب        سمهودي در باب ششم به مساجد در راه مدینه و مکه و چاه            

  .هفتم به اماکن اطراف مدینه و اعتبار تاریخی و دینی آنها پرداخته است

  .  اختصاص داده است به زیارت قبر حضرت رسول اکرمو باب هشتم را

این کتاب در چهار جزء و در دو مجلّد به همـت محمـد محیـی الـدین عبدالحمیـد                    

چـاپ  (ق  1404حیاء التـراث العربـی در بیـروت در سـال             إ تصحیح شده و انتشارات دار    

حه درخور ذکر است که باب هـشتم کتـاب از صـف           . استآن را به چاپ رسانده       )چهارم

که این مقاله گزارشی از باب     شده   به زیارت قبور اختصاص داده       1432 تا صفحه    1336

  . هشتم کتاب است

  سمهودي کیست؟  

 احمد از نوادگان امام حسن مجتبـی  عبداالله بن سید نور الدین ابوالحسن علی بن    

پدر وي از فقهـاي معـروف       . ق در شهر سمهود مصر به دنیا آمد        844در ماه صفر سال     
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 ق همراه پدر براي تحصیل بـه قـاهره          853وي در سال    . شافعی مذهب آن سامان بود    

 ق 860در سـال  . رفت و سپس به عراق عزیمت کرد و در آنجا به سلک صوفیان درآمد  

 ق بـا سـلطان قاتیبـاي مـصر دربـاره           884در سال   . به حج رفت و در مدینه ساکن شد       

 سـخن  م بازسازي مسجد النبـی  به گفتگو پرداخت و از لزو      النبی تعمیر مسجد 

  ).617ص ( به میان آورد

 ق در مدینه به تدریس و تألیف مشغول بود که در همین زمان کتـاب                886در سال   

  .  را به رشته تحریر درآوردوفاء الوفاء

 بـر اثـر   النبـی   هنگامی که سمهودي در راه مکه بود، مسجد ق886در رمضان   

سقف آن که از چوب ساخته شـده بـود، در       سوزي شد و بخش اعظم        صاعقه دچار آتش  

د  سمهودي بع1. و قبه آن از آتش در امان ماند      آتش سوخت و تنها قبر مطهر نبوي      

سـوزي را بـه کتـابش اضـافه       ق واقعـه آتـش  890از بازگشت از مکه و مـصر در سـال      

  ). 647 ـ 633ص(کرد

درش به مصر بعد از شانزده سال دوري از وطن، سمهودي از راه مکه براي دیدن ما            

و از سوي سـلطان قاتیبـاي، سـلطان وقـت مـصر، مـسئول بازسـازي                  )641ص  (رفت

 ق به مدینه آمد و به تـدریس         890وي در سال    .  گردید هاي مسجد النبی    کتابخانه

   2.و تألیف پرداخت

 جـواهر العقـدين في فـضل الـشرفين، کتـاب معـروف    وفاء الوفاءاز آثار وي به غیر از   

  . بیروت به چاپ رسیده استدارالكتب العلمية در ق1424در سال است که  

ق، در 911هـا تـلاش در راه تـدریس و تـألیف در ذي قعـده         سمهودي بعد از سـال    

انس رهبر مالکیان به خـاك    قبرستان بقیع نزدیک قبر مالک بن      مدینه از دنیا رفت و در     

  . سپرده شد

                                                
، رسـول جعفريـان،  دفـتر اول، ص مقـالات تـاريخی: ک. رسـوزی مـسجد نبـوی درباره گزارشی از آتش. ١

 .٤١١ـ ٤٠١

 .، مدخل السمهودی٢١١ـ٢١٠، ص ١٢، ج ةسلامي المعارف الإةدائر :ک.ر. ٢
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 هاي سمهودي دیدگاه  

  زیارت قبر پیامبر .1

و فصل اول آن را به کرده هشتم کتاب خود را به چهار فصل تقسیم      سمهودي باب   

کنـد کـه    از دار قطنـی و بیهقـی نقـل مـی       وي  . احادیث زیـارت اختـصاص داده اسـت       

و در ادامه به پیـروي از سـبکی   » من زار قبري وجبت له شفاعتي«: فرمود پیامبر

 ـ  ، بسیاري از عبارات سبکی را در اینجا نقل مـی          شفاء السقام در   ). 1340ـ ـ1337ص(دکن

   کنـد کـه عبـارت     نقـل مـی  سمهودي احادیث دیگري در فضیلت زیارت قبر پیامبر 

ّلا زيارتی إًمن جائني زائرا لا تحمله حاجة «؛  »من زار قبري وجبت له شفاعتي«: از است

ّكان حقا علی أن  ً  كـان كمـن  بعد وفـاتييّمن حج فزار قبر«؛ »ةًله شفيعا يوم القيامأكون ّ

ایـشان در  ). 1344ـ 1339ص  (» فقد جفانيّمن حج البيت و لم يزرني«؛ »حياتي  فيزارني

شـود، امـا اکثـر مطالـب      اغلب موارد به سند حدیث توجه تام دارد و نکاتی را متذکر می            

قـال « سبکی است و در مورد متعدد بـا  شفاء السقاموي در باب اسناد روایات برگرفته از        

 . کند ؛ مطلب را تأیید می»السبكي

در مجموع سمهودي در فصل اول هفده روایت را ذکر کـرده کـه در برخـی مـوارد             

 ذکـر نکـرده   شـفاء الـسقام  یعنی این روایت را سبکی در » و لم یذکر السبکی  «:نویسد  می

آن را نقـل کـرده اسـت      سـنّت     اهـل است، اما سمهودي از دیگـر منـابع مـورد اعتمـاد             

  ). 1347 ص(
  

  حیات برزخی. 2

 در قبــر و  دوم از بــاب هــشتم را بــه حیــات پیــامبرعلامــه ســمهودي فــصل

مشروعیت سفر براي زیارت اختصاص داده و روایتی بـه سـند صـحیح از ابـوداود نقـل            

ّحد سلأما من «: فرمود کرده که پیامبر   َّلا رد االله عـليإ ّم عـليٍ ّ  عليـه ّردأی ّ حتـي روحـّ

ّم عـلي عنـد ّا مـن أحـد يـسلمـ«: حنبل نیز آمـده  قدامه از احمد بن    در روایت ابن  . »السلام

  .  داردکه نشان از فضیلت خاص سلام در نزد قبر پیامبر» ...قبري
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فراوان و با اسـناد صـحیح    بسیار گوید که احادیث سلام به پیامبر  سمهودي می 

در آینـده نیـز احادیـث دیگـري در ایـن       : شـود   همچنین متذکر می  ) 1350ص(باشند  می

 سـلام  دهنـد پیـامبر اکـرم     روایـات نـشان مـی    این. کنیم  زمینه براي شما نقل می    

کننـده   شنود و جواب سلام واسطه می کند، بی  نزد قبرش به او سلام میکسانی را که در   

 آید و به بنابراین اگر کسی تمام مال دنیا را صرف کند تا نزد قبر پیامبر            . دهد  را می 

 مـالش را  جواب سـلام او را دهـد،   حضرت ختمی مرتبت سلام دهد، تا     پیامبر

  . )1351ص ( راه صحیحی صرف کرده استدر

  : نویسد ایشان در استدلالی زیبا می

ــ  اقتضاء الصراط المستقیم تیمیه در کتاب   ابن. باره زیاد است     آثار در این   و

شـهدا  «: تیمیه نقل کرده ـ گفته است که  عبدالهادي از ابن که ابن همچنان

کنـد و بـه آن مـرده     ا زیارت مـی که زائري آنان ر   بلکه تمام مؤمنین زمانی   

. »دهنـد  شناسند و جـواب آن را مـی   دهنده را می  دهد، فرد سلام    سلام می 

پس اگر این وصف حال آحاد مؤمنین است، پس چگونه است حـال سـید               

  ! مرسلین؟

 ـ با  1عبدالهادي تیمیه و ابن رار گرفتن از مخالفان ـ یعنی ابن سمهودي در اینجا با اق

 از طریق مفهوم اولویت ثابت کرده کـه اگـر امـوات مـؤمنین جـواب             استفهام انکاري و  

 جـواب سـلام زائـران خـود را        دهند، به طریق اولی پیامبر اسـلام        سلام زائر را می   

دهـد حتمـاً بـه        جواب سلام ایشان را مـی      دهد، و اگر مسلمانی بداند که پیامبر        می

 خرد تا سلام پیـامبر  شتابد و مشکلات سفر را به جان می      می زیارت قبر پیامبر  

  ).1351ص (را دریافت کند

                                                
 شفاء السقامتيميه و ناقد كتاب  از شاگردان و مدافعان ابن) ق٧٤٤-٧٠٤(عبدالهادی حنبلی  احمد بن محمد بن. ١

داند، اما سفر   را مستحب میتيميه اصل زيارت قبر پيامبر وی معتقد است ابن. است الصارم المنكیبا عنوان 

ايـن ّمؤسـسة الريـان . كـرده اسـتتـأليف  زمينـه را در همين الصارم المنكیو كتاب شمرد  میبرای زيارت را ممنوع 

 رد المبرد المبكی فياين كتاب ردودی هم داشته كه از جمله . استكرده در بيروت چاپ ق  ١٤١٢در سال را كتاب 

 .است الصارم المنكی
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  :نویسد وي در ادامه می

 در قبر زنده است؛ مثل دیگر انبیاي الهی کـه           شکی نیست که پیامبر   

َي بعـد وفـاتي عِلمـ«: فرمـود تر از شهدا دارند؛ زیرا پیامبر حیاتی کامل  ََ

َكعلمي في حيـاتي ْ ِ يـاء في الأنبيـاء أح«: رسیده که فرمود، و از پیامبر»َ

نویـسد کـه بـراي حیـات انبیـا بعـد از           ، و بیهقـی مـی     »ونّقبورهم يصل

مرگشان شواهد زیادي از احادیث صـحیح وجـود دارد و حـدیث صـحیح               

ماجــه و  را ابــن» نبيــاءكــل أجــساد الأأرض أن تم علــی الأّ االله حــرنّإ«

ص (انـد  حبان در صحیح خـود نقـل کـرده       نابوداود و حاکم نیشابوري و اب     

1353.(  

  :نویسد اند، می هودي در پاسخ به سؤالی که مخالفان از او کردهسم

هرکس به من سلام کرد، خـدا روحـم         :  فرموده اگر بگویید که پیامبر   

گرداند تا جواب سـلام او را بـدهم و ایـن سـخن نـشان         را به بدن باز می    

 به صورت همیشگی در قبـر زنـده نیـست، جـواب      دهد که پیامبر    می

شـود؛ یعنـی     مـی ها براي پیـامبر  اعث توالی مرگاین مسئله ب : گوییم

گردد و جـواب سـلام     به بدنش باز میهر کس سلام داد، روح پیامبر   

کـه در هـر لحظـه    شود و حـال آن       روح از بدن جدا می     دهد و دوباره    را می 

دهنـد، پـس تکـرّر در         سلام می  لحظه تعدادي از مسلمانان به پیامبر     

آید که هیچ مسلمانی به آن قائـل   ی پیش مموت و حیات براي پیامبر   

که در روایاتی ثبوت نعیم قبر و عـذاب قبـر را داریـم کـه            دیگر آن . نیست

بار است؛ یعنـی بعـد از مـردن و            دهد  این عود روح به بدن یک         نشان می 

گردد و در آن مستقر اسـت      نهادن جسد انسان در قبر، روح به بدن باز می         

شـنود و   است و سلام زائر خـود را مـی      کشد یا در آنجا متنعم        و عذاب می  

 از عرضه اعمال امـت بـه      خواند و رسول خدا     نماز می . دهد  جواب می 

شود و تمام امور حیات را دارد؛ اگرچـه مـا             ایشان، خوشحال یا ناراحت می    

  ). 1355ص(ز عدم فهم ماست، نه از حیات آنانپس مشکل ا. فهمیم نمی
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بالوفـاء لمـا يجـب  ا به صورت مبسوط در کتابکند که این مسئله ر    در ادامه اشاره می   

 از بـین  سوزي مسجد النبی بیان کرده، اما گویا این کتاب در آتش  لحضرة المصطفی

  . رفته است

، استناد کـرده کـه بـراي    ایشان در ادامه به عمل بلال، از صحابه بزرگ پیامبر      

  :نویسد  از شام به مدینه سفر کرد، و میزیارت قبر پیامبر

ن است که عمل بلال در دوران خلافـت عمـر انجـام گرفتـه کـه                 مهم آ 

صحابه در آن دوران در مدینه فراوان بودند و این قـصه را شـنیدند، ولـی            

بنابراین اجماع سـکوتی صـحابه در برابـر         . انکاري از آنان صورت نگرفت    

 از سـوي  عمل بلال، نشان از قبول سـفر بـراي زیـارت قبـر پیـامبر             

  .)1357ص(صحابه است

 عمـر رو  بار یا بیشتر دیدم که عبـداالله بـن  صد : گفت کند که می   ي از نافع نقل می    و

عمـر نقـل شـده کـه از        داد و از عبداالله بن      د و سلام می   ایستا   می روي قبر پیامبر    به

کند   بیایی و سلام دهی و از ابوایوب انصاري نقل می          سنّت است که نزد قبر پیامبر     

ِني لم آت الحجر إ«: که شـده  و از ابوحنیفـه نقـل   ). 1359ص (» ...ُجئـت رسـول االله ّنـماإّ

 است که خوب است حاجی ابتدا به مکه رود و سپس به مدینـه و نـزد قبـر پیـامبر           

  .  و سفر براي آن استبنابراین اجماع سلف، بر استحباب زیارت قبر پیامبر. رود

 تمسک کرده، ������������������������������������������������������1سمهودي در ادامه به آیه   

اند هـم شـامل حیـات و هـم         علما از این آیه، عموم را برداشت کرده و قائل         : فرماید  می

طلـب  ایـشان   از شود و مستحب است نزد قبـر پیـامبر         می شامل ممات پیامبر  

سـنةّ بـين المـسلمين مجمـع عليهـا و   قبرهةزيار«:استغفار کنند و قاضی عیاض فرموده     

   .)1362ص(»غّب فيهافضيلة مر

  . فرقی میان زن و مرد نیستو سبکی قائل است که در زیارت قبر پیامبر

                                                
  .٦٤سوره نساء، آيه . ١
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ّل من يتبرك«:نویسد  و غزالی می   و »ک بزيارتـه بعـد موتـهّحياتـه يتـبر ک بمشاهدته فيّ

ّلا تـشدوا الرحـال إلا إلـی ثلاثـة «امـا حـدیث   ). 1363ص ( الرحال لهذا الفرضّيجوز شد ّ

ه سفر براي مسجد فضیلت ندارد، مگر براي سه مسجد؛ زیرا شـد      این است ک  » مـساجد

رحال براي رسیدن به عرفه، براي جهاد و براي هجرت از دار کفر واجب است و اجماع               

  ). 1365ص (علما وجود دارد که سفر براي تجارت و مصالح دنیا جایز است

بـر اسـت کـه    ، کثرت بیش از حد زیـارت ق »ًلا تجعلوا قبري عيـدا«اما منظور حدیث  

شود، در نزد قبر انجام نشود و زیـارت از معنـا و مفهـوم                کارهایی که در اعیاد انجام می     

همـین علـت نـذر     خود خارج نگردد، و الّا زیارت قبر، نزد همه علما مستحب است و بـه           

  ). 1369ص(براي آن جایز و عمل به نذر واجب است
  

  توسل و شفاعت . 3

  :نویسد  میوایات توسل انبیا به پیامبرسمهودي در ابتدا با اشاره به ر

، از افعـال انبیـا و مرسـلین و    استغاثه به مقام و تبرك جستن به نام و یاد پیامبر 

سیره سلف صالح است که در تمـام دوران خلقـت ادامـه داشـته و قبـل و بعـد خلقـت                      

 و در حیات و ممات ایشان صورت گرفته است و در قیامت هم ادامه خواهـد           پیامبر

  . اشتد

  حاکم نیشابوري از پیـامبر مستدرك، از ایشان با اشاره به توبه حضرت آدم  

يـا رب أسـألک بحـقّ ... «:اش فرمـود  کند که حضرت آدم در دعاي توبـه         اسلام نقل می  

 ختمـی مرتبـت   و خداوند در جواب توسل ایـشان بـه پیـامبر         » ...ّمحمد لما غفرت لي

ــود ــه  ). 1372ص (»ّإذا ســألتني بحقــه فقــد غفــرت لــک«:فرم ــر توســل ب ــابراین اگ بن

تـر    قبل از خلقت پسندیده است، به طریق اولی توسل بعد از خلقت پـسندیده   پیامبر

  . است

حنیـف    است که در روایـت عثمـان بـن        حالت دوم توسل در زمان حیات پیامبر      

 آمد و تقاضاي شفاي خود را کرد کـه رسـول   آمده که شخص نابینا نزد رسول خدا   
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ّقـل اللهـم إني أسـئلک و أتوجـه إليـک بنبيـک محمـد نبـي الرحمـة«: فرمود خدا ّ ّ ّ ّ کـه  » ّ

  . دهد  توسل به ذات خود را به مسلمانان تعلیم میصراحتاً پیامبر

در روایـت اسـت کـه    .  بعد از ممات و در برزخ است   حالت سوم توسل به پیامبر    

تـوجهی خلیفـه      بـی فردي نزد عثمان خلیفه سوم آمد و حاجت خود را بیان کرد، اما بـا                

حنیف که ناظر این صحنه بود، نزد آن شخص رفـت و قـصه آن             عثمان بن . رو شد   روبه

 متوسل شود  را براي وي بازگو کرد و از او خواست که به پیامبر          نابینا و پیامبر  

ّاللهم إني أسألک و أتوج«:و بگوید  ّ ّه إليک بنبينا محمد نبي الرحمةّ ّ يا محمـد إني أتوجـه بـک ّ ّ ّ

 ،حنیف یکـی از صـحابه مـشهور    در این روایت، عثمان بن. »ّ ربک أن تقضي حاجتيإلی

 را به حاجتمند آموخته و آن را نه تنها شرك ندانسته، بلکـه عملـی       توسل به پیامبر  

ان تیمیه، سـلف، اسـلام را بهتـر از دیگـر     معرفی کرده است و طبق دیدگاه ابن  پسندیده  

تیمیـه برتـر اسـت و توسـل بـه ذات              ابـن  از فهـم  حنیف   اند؛ لذا فهم عثمان بن      فهمیده

  ).1373ص ( در زمان ممات جایز و پسندیده استپیامبر

 دربـاره فاطمـه بنـت    قبلاً نیز بیان کردیم پیـامبر : نویسد سمهودي در ادامه می 

ّبحق نبيک و الأنبياء الذين من قبلي«:اسد دعا فرمود به این مضمون    که پیـامبر » ّ

برنـد و در   سر می که انبیاي سابق در برزخ به  توسل جسته؛ در حالیبه مقام انبیاي سابق  

  . این جهان نیستند

ابی شیبه نقل کرده که در زمان خلیفه دوم قحطی شـد و مـردي نـزد              چنین ابن   هم

کـه  » ّيـا رسـول االله استـسق االله لأمتـک؛ فـإنهم قـد هلكـوا«:  آمد و گفت   قبر پیامبر 

 از ممـات دارد و از آن جهـت کـه در منظـر         بعـد  نشان از صحت توسل به پیـامبر      

صحابه صورت گرفته و هیچ ردي هم از صحابه در این زمینه بـه مـا نرسـیده، اجمـاع                    

حجـت  سـنّت     اهلهاي    سکوتی صحابه را به همراه دارد و اجماع صحابه نزد تمام فرقه           

 در زمان ممات، اجمـاع صـحابه را بـا خـود     و بر این اساس، توسل به پیامبر    . است

  . دارد لذا مشروع و پسندیده است
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 در قیامت اسـت کـه اخبـار متـواتر بـر آن      حالت چهارم توسل، توسل به پیامبر 

  . باره میان مسلمین نیست دلالت دارند و هیچ اختلافی در این

 توسـل جـست یـا      توان بـه پیـامبر      آید که آیا فقط می      حال این سؤال پدید می    

 سمهودي در جواب بـه توسـل خلیفـه دوم بـه      نیز جایز است؟توسل به غیر پیامبر  

 آمده و از آن نتیجـه گرفتـه کـه         صحیح بخاري عباس عموي پیامبر اشاره کرده که در        

  ). 1376ص (که خلیفه دوم انجام داده است توسل به صالحین نیز جایز است؛ همچنان

انس پیشواي مالکیان جهان تمسک کـرده کـه     ایشان همچنین به کلمات مالک بن     

َلم تصرف وجهـک عنـه و هـو وسـيلتک و ... «:در جواب منصور عباسی بیان داشت   مالک  
ِ

سـمهودي در  . »...، بل استقبله و استشفع بـهإلی االله إلی يوم القيامةوسيلة أبيک آدم

 که از سوي علماي حنبلی و هایی از نحوه دعا در نزد قبر پیامبر         ادامه به ذکر نمونه   

 پرداخته و نشان داده است که همه علماي مـذاهب       حنفی و مالکی و شافعی بیان شده،      

 را  اعتقاد داشته و در این زمینه نحوه ورود نزد پیـامبر         اربعه به توسل به پیامبر    

  ).1380ـ1376ص (اند به پیروان خود آموخته

 هـاي علمـا بـه قبـر پیـامبر      سمهودي خاتمه این فصل را به تعدادي از استغاثه     

 در مواقع گرفتاري بـه قبـر پیـامبر        سنّت    اهلعلماي  مزین ساخته و نشان داده که       

ایشان بـا  . کردند  حاجات خود را از خدا درخواست می       پناه برده و با توسل به پیامبر      

 و رفـع حـاجتش، ایـن فـصل را بـه پایـان             ذکر حکایتی از توسل خود بـه پیـامبر        

  ). 1385ص (رساند می

  آداب زیارت . 4

کنـد و در ادامـه بـه     آداب سفر نیم نگاهی مـی    سمهودي در ابتداي فصل چهارم به       

وي معتقـد اسـت کـه خـوب     . پردازد   می آداب سفر براي زیارت قبر حضرت رسول      

 را   همراه قصد زیارت، نیت زیارت مسجد النبـی        است مسافر زیارت قبر پیامبر    

 زائر در طول مسیر بسیار بـه پیـامبر  .  است بکند؛ اگرچه اولی زیارت قبر پیامبر     

کـه بـه شـهر رسـید، ایـن دعـا را        هد و ذکر صـلوات فـراوان گویـد و هنگـامی    سلام د 

ّاللهم إني أسألک بحقّ السائلين عليک و بحـقّ ممـشای هـذا إليـک«:بخواند أسـألک أن ... ّ
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و بـه  ) 1393ص (و در وقت دخول بهتر است از باب جبرئیل وارد شود    » ...تغفرلي ذنوبي

اند که بهتـر اسـت بـین منبـر و روضـه       سلام دهد و نماز تحیت مسجد بخو   پیامبر

 رود و با خشوع تمام سلام دهد و بعد از سلام به دعـا  باشد، و سپس نزد قبر پیامبر  

زائر سپس به نـزد سـر مبـارك حـضرت رفتـه، بـه دعـا                 ). 1399ص  ( و توسل بپردازد  

  . مشغول شود

ورده و بـه  را آسنتّ  اهلسمهودي در این فصل، برخی از اذکار و اوراد رایج در میان        

بهتـر آن اسـت   : نویسد وي در ادامه می. اختلافات فقهاي مذاهب اربعه نیز اشاراتی دارد    

 رفتـه، بـه ایـشان    ، به نزد بیت حـضرت فاطمـه  که زائر بعد از سلام به پیامبر 

سـپس بـه نـزد    . اش مدفون شده اسـت  سلام دهد؛ چون به احتمال زیاد ایشان در خانه   

  . جا تبرك جوید  نماز خواندن در آن مکان بدانهاي مسجد رود و با اسطوانه

کند که زائر بایـد از لمـس کـردن در و     نقل می سنّت    اهلایشان از برخی از بزرگان      

دیوار و بوسیدن آنها و طواف قبر خودداري ورزد و مکروه است کـه خـود را بـه ضـریح       

خـی آن را از عـادت   اند و بر   بچسباند؛ زیرا مالک و احمد و شافعی این کار را انکار کرده           

ّليس من السنةّ أن يمس جدار «:کند عساکر نقل می ایشان از ابن. اند  نصارا دانسته  یهود و 

، ولی مسح منبر وارد شـده و  »ّالقبر المقدس و لا أن يقبله و لا يطوف به كما يفعله الجهال

ص (جـستند   کردنـد و بـه آن تبـرك مـی         از صحابه و تابعین رسیده که آن را مسح می         

  ).1403ـ 1402

 جایز است، ولـی  شود که چگونه مسح منبر پیامبر ال پدیدار میدر اینجا این سؤ   

  جایز نیست؟ و حال آنکه هر دو به دلیـل انتـساب بـه پیـامبر     مسح قبر پیامبر  

  توان مسح کرد و از دیگري باید اجتناب کرد؟  اند، اما چرا یکی را می اجر و قرب یافته

یدن و لمس قبر رفته و از احمـد  ن نقد، به سمت جواز بوس   سمهودي با توجه به همی    

 مجـاز  را حنبـل تبـرك و بوسـیدن منبـر پیـامبر         کند که احمد بن     حنبل نقل می   بن

مطابق روایتی که قبلاً ذکـر  : نویسد  در ادامه با ذکر مطلبی از سبکی می      يو. دانست  می

دهد مـس   ه نشان میانداخت ک  میکردیم، ابوایوب انصاري خود را روي قبر پیامبر       

مالید و از حـضرت   دیوار قبر مکروه نیست و از بلال رسیده که صورت خود را بر قبر می     
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کـرد و   مالید و گریه مـی   را به چشم خود می رسیده که خاك قبر پیامبر فاطمه

گذاشت و بـلال گونـه     عمر دست راست خود را بر قبر می         نقل شده است که عبداالله بن     

توان استنباط کرد  الاسود می حجر گفته که از بوسیدن حجر    و ابن  نهاد  خود را بر قبر می    

سـیدن  که بو  چنان  که هرچه براي آدمی عزیز و عظیم است بوسیدنش اشکال ندارد، هم           

دانـسته     را جـایز مـی     حنبـل بوسـیدن منبـر پیـامبر        دست اشکال ندارد، و احمد بن     

  ).1405ص (است

میه و نوافل را در مسجد به جماعت بخواند         از آداب زیارت این است که نمازهاي یو       

و ختم قرآن کند و در هنگام نماز پشتش را به قبر نکند و مثل جهال در مسجد نخوابـد     

مستحب است هـر روز     «: خود عبادت است و نووي فرموده      ،و نگاه به ضریح پیامبر    

شـهداي   نزد بقیع رود و به آنان نیز سلام دهد و بـه زیـارت           بعد از سلام به پیامبر    

شـنبه   وجهی براي پـنج ) سمهودي(اما من . شنبه استحباب دارد احد نیز برود که روز پنج   

  . »بینم نمی

رفتن به مسجد قباء مستحب موکـد اسـت و رفـتن بـه بقیـه مـساجد منـسوب بـه            

   از آنها آب نوشیده، مستحب است و اگر از مالـک           هایی که پیامبر     و چاه  پیامبر

مینه رسیده، از باب سد ذرایع اسـت کـه بـسیاري از مالکیـان       انس مخالفتی در این ز     بن

إعظـام جميـع  و من إعظامـه«:اند و او نوشته    مثل قاضی عیاض به آن توجه نکرده      

  ). 1413ص (»أشيائه و إكرام جميع مشاهده

کند که از دیگر آداب حضور در مدینـه آن اسـت کـه زائـر        انس نقل می   از مالک بن  

کند؛ زیـرا شـاید در محلـی کـه مرکبـت را بـه آنجـا هـدایت                   الامکان پیاده سفر       حتی

  ). 1414ص( از آنجا گذشته باشدکنی، پیامبر می

 آن است که مردم مدینه را دوست داشـته باشـد و   نیز از آداب زیارت قبر پیامبر     

  . رابه آنان محبت کند علی الخصوص اولاد و زراري پیامبر

در هنگـام وداع مـستحب اسـت دو        مستحب است در مدینه زیـاد صـدقه بدهـد و            

ّاللهم لا تجعلـه آخـر العهـد «: بخواند و دعا کند و بگوید    رکعت نماز در مسجد النبی    

و بعـد از نمـاز و   » ّبهذا المحل الشريف ولا تجعل هذا آخر العهد بزيارة قبر رسـولک
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ص (عقب نرود، بلکه صـورتش را برگردانـد و محـزون از آنجـا خـارج شـود           وداع، عقب 

1417(.  

اي براي اهلش بخرد، تا سروري براي خانواده         نیز مستحب است حاجی و زائر هدیه      

هاي آنجا باشد، ولی نباید خاك و سـنگ حـرم     باشد و بهتر است از خرماي مدینه و آب        

استناد علما به استحباب خریـدن هدیـه، بـه حـدیث ضـعیفی           . را بردارد که جایز نیست    

إذا سافر أحدكم فليهد لأهلـه «: نقل کرده که است که دارقطنی از عایشه از پیامبر      

 علـت آن را خوشـحالی اولاد   احیـاء العلـوم  و غزالی در » و ليطرفهم و لو كانت حجـارة

  . دانسته است

 ق 886ختمی مرتبـت در سـال       سمهودي کتاب خود را با ذکر اشعاري در وصف رسول           

 را  مسجد النبـی سوزي و بازسازي  ق، ماجراي آتش888به پایان رسانده و در سال  

ق را 1370 در سـال  مصحح کتاب نیز توسعه حرم پیـامبر . به آن ملحق کرده است   

  . به آخر کتاب افزوده است
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